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برج عاج

معماری و امر سیاسی

امروزه که روندهای مسلط معماری در دنیا، آن را با استیلای تصویر 
و امر بصری مواجه کرده اند، سخت تر می توان از وجه سیاسی معماری 
سخن گفت. گویی از معماری سیاست زدایی شده و به امری تماشایی 
فروکاســت یافته است، اما آیا می توان سیاســت را جایی بیرون از فرم 
بیرونی که محل ظهور امر تماشــایی اســت جست وجو کرد؟ می توان 
گفت، برای اتخاذ زاویه ای سیاســی به معماری از دو نقطه نگاه بهره 
گرفت؛ اول نقطه نگاهی معطوف به فرم و دوم نقطه نگاهی معطوف 
بــه فضا. در اینجا فــرم، نماینده وجهی از معماری اســت که «درک» 
می شود و فضا به مثابه چیزی است که «تجربه» می شود. رهیافت اول 
فرم معماری را رسوبی از ایدئولوژی هایی می بیند که حاضر نیستند به 
ساحت ایدئولوژیک خود اعتراف کنند و خود را حقیقی و طبیعی جلوه 
می دهنــد. این ایدئولوژی ها فرم های معمــاری را در یوغ خود منجمد 
کــرده و با بازتولید مکرر خود، خبر از حقیقتی خدشــه ناپذیر می دهند؛ 
حقیقتی که در حال مخابره آن هستند. کلیساهای قرون وسطایی مثال 
مناســبی برای فهم این نگاه هستند. آنها خود را به مثابه مدیومی برای 
حقیقت عرضه می کردند. به هرترتیب، معماری در این شــرایط، به آن 
دلیل سیاســی اســت که همچون مدیایی عمومی، ایدئولوژی مسلط 
برجامعه را رزونانس می دهد و تشــدید می کند. در این قرائت، انســان 
به مثابــه «مخاطبِ» این مدیا پیام فــرم را «درک» و متعاقب آن، جای 

خود را در مناسبات سیاسی جامعه معین می کند. 
اما زاویه دیگری به وجه سیاســی معماری می توان اتخاذ کرد که 
در آن، انســان از آن جهــت که «کاربر» فضای معماری اســت از آن 
تأثیر می پذیرد و نه از آن جهت که «مخاطب» آن است. اگر مخاطب 
با درک فرم به مثابه یک مدیا سیاســت را بــه جریان می اندازد، کاربر 
بــا تجربه کردن و صرف کردن فضای معماری در سیاســت شــریک 
می شــود. در قرائت اول پای ســوژه ای دارای ادراک در میان است و 
در قرائت دوم ما با ســوژه ای دارای «بدن» روبه رو هستیم که از قضا 
به قول مرلوپونتی به شــکلی انتزاعی و فــارغ از بدن چیزی را درک 
نمی کند. به این ترتیب اگر سیاســت را تنظیم رابطه میان ســوژه های 
انســانی بدانیم که در مقیاسی بزرگ تر به فرماسیون زیست اجتماعی 
آنها می انجامد، معماری را می توان دستگاهی برای تنظیم این رابطه 
از طریــق نظم بدن ها به شــمار آورد. به عبارتی معماری به واســطه 
تنظیم مناســبات میان بدن ها وضعیت هایی را تشــکیل می دهد که 
روابط میان ســوژه ها را تعریف می کند. ادوارد هال در مطالعات خود 
به خوبی از این حقیقت سخن گفته که انسان ها چگونه از خلال تنظیم 
فاصله بدن هایشــان به تنظیم روابط اجتماعی خود دست می زنند. 
معماری در اینجا دســت کاری همین مناسبات به حساب می آید. این 
وجه از پتانسیل های سیاســی معماری را شاید جرمی بنتام در طرح 
زندان معروف خود به خوبی به ظهور رســانده اســت. اتاقکی برای 
زندان بان در میان اســت و زندانی ها در محیط دایره چیدمان شده اند. 
این چیدمان بدن ها، تولید کننده وضعیتی اســت که زندانیان همواره 
خود را در معرض نظارتی پایان ناپذیر می یابند و اعمال خود را تحت 
کنترل نگاه مسلط حفظ می کنند. در اینجا ما نه با سطحی رسانه ای از 
فرم معماری که با توزیع وضعیت سازِ بدن ها در فضا مواجه هستیم. 
این توزیع بدن ها به تولید مناســبات میان بدن ها و در نهایت بازتولید 

جایگاه زندانی و زندان بان می انجامد. 
اما معمــاری در همه موقعیت ها این چنین جبری عمل نمی کند. 
ســوژه های انســانی در عموم فضاهای معماری مختارند که از نظم 
پیشنهادی فضا برای بدن ها امتناع کنند. به این ترتیب، اگرچه معماری 
همواره دســتورالعمل تخطی ناپذیری از مناســبات بدن ها نیســت، 
اما همواره پیشــنهادی برای این مناســبات هست و از قضا زمانی که 
ســوژه ها در برابر پیشــنهاد به میان آمده دست به مقاومت و تخطی 
می زننــد، همچنان معمــاری در حــال به جریان انداختن تنش میان 
نیروهایی سیاســی است که میان بدن ها و نظم فضا در جریان است. 
مثال موردعلاقه میشل دسرتو برای این مقاومت، پارکورباز ها هستند. 
آنها مناســبات پیشــنهادی فضا را به بازی می گیرند و تلاش می کنند 
از خلال بازتولید مناســبات تازه به بازتولید فضا در آیینی تازه دســت 
بزننــد. پرداختن به معماری از خلال فضا و بدن ها نگاهی اســت که 
متفکران بســیاری همچون هاروی و لوفور نیز به آن پرداخته اند و در 
باب همدستی سرمایه داری و فضای شهری برای حفظ منافع سیاسی 
مســتقر قلم فرســایی کرده اند. در جمع بندی این نگاه می توان گفت 
شاید فضا چیزی جز فاصله میان بدن ها نیست و معماری پیشنهادی 
برای بازآرایش این فاصله ها و اســتقرار مناســباتی خاص است. این 
رویکرد در تقابل با رویکرد ذهنی و ادراکی به ابعاد سیاسی معماری 
است. از آنجایی که رویکرد اول، معماری را به توده ای برای بازنمایی 
معانی ایدئولوژیک فروکاســت می دهد، می توان گفت در این قرائت 
مرز میان معماری و مجســمه از دست می رود. ازاین رو رویکرد دوم، 
رویکــردی معمارانه تر به فهم معماری اســت و فضــا در آن نقش 
حیاتی تری دارد. تفکر دراین باره تفکر برای پرســش از سهم معماری 

برای سیاست است: توده ای از معانی یا فضایی برای جولان بدن ها؟
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ریتم خودم را پیدا کرده ام
همین طور نوازنده های ایرانی، بعضی خارج از کشــور رفته اند و 
هماهنگ کردن ۱۰ نفر گروه، کمی ســخت اســت. زمان فعالیت مان 
هم مجبور شدیم یک گروه هفت نفره تشکیل دهیم و در کنسرت های 
خارج از کشــورمان کمانچه و کوبه ای نبود. لازم است باز محدودتر 
شــویم تا هم از لحاظ تمرین و هم ارائه کنســرت داخلی و خارجی 
بیشتر بتوانیم هماهنگ شویم. ایده ای که در گروه نور محوریت دارد، 
کنار هم قراردادن دو ســنت دیرین که گفت وگو داشته باشند یعنی 
موســیقی قرون وسطا و موسیقی اصیل زنده ایرانی است که همان 
فیوژن هم هست. در موسیقی ایرانی اصالت با انتقال سینه به سینه 
اســت بنابراین موســیقی شــفاهی ایران در چند قرن گذشته از بین 
نرفته اما موســیقی اروپا با آنچه در سنت هایشــان وجود داشــته، 
تفاوت های بســیار و آشکاری دارد. در اروپا از طریق موسیقی شرقی 
دنبال حلقه ای هســتند که این ارتبــاط را به وجود بیاورند. خیلی از 
گروه های موســیقی اروپایی که تخصص شان موسیقی قرون وسطا 
است، از ســازهای شــرقی مثل بعضی از کوبه ای ها، عود، سنتور یا 
قانون در آنسامبل شــان اســتفاده می کنند. در موسیقی قرون وسطا 
اســم قانون و ســنتور، تمپنون و ســانتریون بود کــه در تصاویر آن 
دوره دیده می شــود. یعنی این ارتباط وجود داشته. اروپاییان سعی 
می کنند این حس بداهه و حس موســیقی شــرقی را به موســیقی 

قرون وسطا منتقل کنند تا چیزی را دوباره کشف کنند.

گالري گردي

درباره  مجموعه مجسمه 
حمیدرضا فتوحی

خاور نه چندان دور 

نفت، واژه ای که شــاید در روز 
بارها و بارها با آن روبه رو هستیم. 
در قــاب تلویزیون، بر امواج رادیو، 
بر صفحه هــای روزنامه هــا و... . 
مقوله ای که با مســائل سیاســی، 
اجتماعــی و اقتصــادی گــره ای 

ناگشودنی دارد. 
گاه این مقوله «نفت» منجر به 
آثار مثبتی همچون تولید، آسایش، 
پیشرفت و آرامش طبقات متوسط 
می شود و گاه انسان ها و قدرت ها 
ســوار بر این مرکب انــد و به نفع 
خود می تازنــد و آثــار منفی این 
تاخت وتــاز چیــزی نیســت جــز 
استثمار، جنگ و  بلایایی که بر سر 

خاورمیانه آورده است. 
اتفاقــات  بــه  مــن  نــگاه 
نادیده گرفته شــده بین نفت و این 
مفاهیم اســت که سبب خلق این 

آثار شده است. 
تلاش من این اســت که بیننده 
با دیدن این مجســمه ها و عناصر 
به کاررفته در چیدمان ها به چالش 
کشیده شود که از روابط درون اثر 
چیزی را کشف کند و کنشی دوباره 
در فهمیــدن مقوله نفــت انجام 
دهد. من تلاشــم را برای کشاندن 
افکار بر این منظر از نفت همچنان 
ادامه خواهم داد. امیدوارم بتوانم 
توجــه جوامع نفتــی را نیز جلب 

کنم. 
حمیدرضا  صحبت هــای  اینها 
جدیدتریــن  دربــاره  فتوحــی 
عنوان  با  مجموعه مجسمه هایش 
«خــاور نه چندان دور» اســت که 
به تازگــی در گالــری ســاربان به 

نمایش گذاشته شد. 
مجموعــه  ایــن  در  فتوحــی 
موقعیتــی جــدی را خلــق کرده 
اســت و در آن می کوشــد  رابطه 
پنهان فاعلی و مفعولی انســان و 
نفت را نشان دهد. هنرمند در این 
آثار بیننده را به کنشی وا می دارد 
تا به اتفاقات نادیده گرفته شده بین 
نفت و مفاهیمی مانند اســتثمار، 
جنــگ و بلایــای دیگــر از منظر 
متفاوتی بنگرد و به خوبی توانسته 
است با ابژه ســاده و در دسترسی 
ترکیــب  و  نفــت  بشــکه  مثــل 
فیگورهــای مختلــف بــه روابط 
میان انسان و نفت بپردازد و وارد 
فرهنگ دیداری جوامع نفتی شود. 
متولــد  فتوحــی  حمیدرضــا 
رشــته  دانش آموختــه  و   ۱۳۵۲
فنــی از دانشــگاه تهران اســت. 
وی عضو انجمن هــای هنرمندان 
مجسمه ســاز ایــران و هنــر برای 
صلح اســت. او همچنین طراحی 
صحنه، ساخت دکور و عکاسی در 
ســینما و تلویزیون را از سال ۷۴ تا 

۹۲ تجربه کرده است.
 او یــک نمایشــگاه انفــرادی 
در ســال ۹۱ به نام «بــرزخ» را در 
اصفهــان و نمایشــگاه انفــرادی 
دیگــری را با همان نــام در تهران 
در ســال ۹۲ برگزار کرده اســت. 
نمایشــگاه  چندین  در  همچنیــن 
گروهــی با عنوان هــای چهارمین 
جشنواره هنر برای صلح در خانه 
هنرمندان تهران در سال ۹۵، بازار 
هنــر در خانــه هنرمنــدان تهران 
در ســال ۹۵، چهارمیــن بی ینال 
مجســمه های شــهری در ســال 
۹۴، جشــنواره بهارستان در تهران 
در ســال ۹۴ و... حضوری پررنگ 

داشته است. 

ســهراب دریابندری، از کودکی «مشــقِ تماشــا» کرده؛ شاید از همان 
 canon ۱۱۰ هفت ســالگی که پدرش، نجف دریابندری، دوربیــن کوچک
را دســتش داد تا لحظاتی از واقعه ای خانوادگــی را ثبت کند، او به این 
باور رســید که باید با دقت «به همه چیز» تماشا کرد؛ حتی به روزمره ترین 
چیزهــا...؛ و ثبت  کــرد و ثبت  کرد و ثبــت  کرد تا جایی کــه پس از ترک 
تحصیل در دوره دبیرســتان، وقتی هم سن وسالانش پشت کنکور بودند یا 
ورود خود به دانشگاه را جشن می گرفتند، اولین نمایشگاه عکس خود را 
به طور مشــترک با رعنا دبیری، به تشویق بهرام دبیری و ابراهیم حقیقی 

در گالری سیحون برگزار کند. 
 ســپس راه عکاســی را ســال ها ادامه داد و در خانه پدر و مادرش - 
نجف دریابندری و فهیمه راســتکار- در جایی که از همان کودکی او، آثار 
نقاشــانی مثل هوشنگ پزشــک نیا را روی دیوار داشت، در دورهمی های 
روز جمعه و دیگر معاشــرت ها، برایش بستری مفیدتر از هر دانشگاهی 
ایجاد شد و از دوستان خانوادگی شان همچون منوچهر انور و بیژن مفید، 
آموخت و آموخــت و آموخت، چنان که خود را از تحصیل در دانشــگاه 

بی نیاز دید. 
مــدام عکاســی کرد تا گذرش به مستندســازی هم افتــاد و همراه با 
شــاهین آرمین به بررسی جامعه شــناختی یک اتومبیل در تاریخ معاصر 
ایران پرداخت و حاصل کار، مســتند پرتره «این پیکان» شد که این روزها 
در گروه هنر و تجربه نمایش داده می شــود؛ مســتندی که شاید بارزترین 
ویژگی اش، خارج کردن پیــکان، از وضعیت کالاوارگی و بازنمایی آن توأم 
با تشــخصی انسانی و تاریخ ساز است و می توان یک جورهایی آن را نماد 

نوعی سوبژکتیویته جمعی ایرانی تلقی کرد. 
در این مســتند، پیــکان درواقع روایتی از تاریخ معاصــرِ جامعه ایران 
اســت و همچون آینه ای عمل می کند که بازنمای زندگی شهری شــده و 

ملتهب ایرانی است. 
با ســهراب دریابندری به بهانه اکران «ایــن پیکان»، درباره این فیلم و 
مســیری که او در حیات هنری خودش با تجربه انواع ژانرهای عکاســی 
(عکاســی تئاتر، تبلیغاتی، صنعتی و بیش از همه مستند) طی کرده و در 

نهایت به سینما رسیده، گفت وگو کردیم. 
 چه شد که پیکان سوژه شما شد و تصمیم گرفتید درباره این اتومبیل  �

محبوب و قدیمی مستند «این پیکان» را بسازید؟ 
مدتی قبل از این، روی پروژه ای کار می کردم که بیشتر به مقوله کوچ و 
اینها مربوط می شد. به طورکلی مسئله امکان تحرک یا به قول خارجی ها 
«موبیلیتی» برای من از آنجا به وجود آمده بود. اینکه مردم یک جامعه تا 
چه اندازه ای در سطح کشور خودشان یا جهان متحرک باشند و استراتژی 
آنها برای زندگی به قول معروف تا چه اندازه ای یک جانشینی یا برعکس 
کوچنده و متحرک باشد مسئله بسیار مهمی است. ما ایرانی ها، هم از نظر 
پراکندگی در جهان بســیار کوچنده هستیم، هم از نظر تاریخی عشایر مان 
مهم و در نوع خودشــان بسیار پیشرفته هســتند. وقتی که متوجه شدم 
شاهین که خودش یک ایرانی ساکن آمریکا بود، به دنبال کار درباره پیکان 
است، فکر کردم این رابطه برای من بسیار جذاب است. چون هم شاهین 
درواقع یک مهاجر ایرانی بود و هم به نظرم رســید پیکان تا چه حدی در 
تحرک بخشــیدن به جامعه ایران در دوران جدید مؤثر بوده. شــاهین هم 
تحقیق خیلی خوبی کرده و اطلاعــات خیلی خوبی گردآوری کرده بود. 

دیگر بهانه ای برای انجام ندادن کار وجود نداشت. 
 چه شــد که شــما و آقای شــاهین آرمین مشــترکا این مستند را  �

کارگردانی کردید؟ 
خب شــاهین غیر از تحقیق، از قبل، کار هایی برای یک مســتند درباره 
پیــکان کرده بود و ظاهرا آن پروژه با شکســت مواجه شــده بود. دلش 
می خواســت به هر قیمتی شــده یک کاری انجام شــود. من هم در ابتدا 
می گفتــم اگر می خواهی کار درســت انجام شــود باید خــودت فیلم را 
بسازی، اما شــاهین تجربه کار فیلم نداشــت. به هرحال آرام آرام به این 
نتیجه رسیدیم که باید با هم این کار را انجام بدهیم. برای این کار چند ماه 
خودمان را توی کارگاه حبس کردیم و روزی ۱۳ ،۱۴ ساعت کار می کردیم؛ 
یعنی بیشتر حرف می زدیم و من می  نوشتم. من باید همه تحقیق شاهین 
را یــاد می گرفتم و بالاخره همه چیز را با هم مرتب کردیم و یک ســاختار 
درست وحســابی به وجود آمد. در حقیقت ماجرای زندگی پیکان به سه 
قسمت اصلی تقسیم شد؛ پیکان به عنوان ماشین روز که گاهی هم بهش 
تازه عروس می گفتیم، پیکان به عنوان الاغ بار کش و عصای دســت مردم 
و پیــکان به عنوان یــاد و خاطره. البته پیکان یــک دوره کوتاه هم بعد از 
جنگ داشــت که مردم از دستش خسته شده بودند. می شود گفت دوره 
طول کشــیدنش بود. بقیه اطلاعــات مربوط به تاریــخ پیدایش پیکان و 

این  جور چیز ها را هم به این ساختار وصل کردیم. 
 رفتن ســراغ ســوژه ای مثل پیکان که هواداران زیادی دارد، کار را  �

سخت می کند و شما باید طوری به سوژه بپردازید که به هواداران آن بر 
نخورد. این موضوع حین ساخت این مستند، کارتان را دشوار نمی کرد؟ 
این تنها سختی ماجرا نبود. مسئله اصلی برای ما این بود که ما درباره 
چیــزی صحبــت می کردیم که مردم فکــر می کردنــد آن را خیلی خوب 
می شناســند، ولی مــردم در حقیقت چیز زیادی درباره این ماشــین که از 
کجا آمده و چطور طراحی شــده و ... نداشــتند. بنابراین ما مجبور بودیم 
داســتان را از حدود صد سال پیش در انگلیس آغاز کنیم. اطلاعات کافی 
وجود نداشــت و در نتیجه انواع خرافات جای خالــی این اطلاعات را پر 
کــرده بود. به طورکلی این خاصیت وجــود دارد که وقتی مردم اطلاعات 
درست نداشــته باشند با تخیل و انبساط شــدید اطلاعات کمی که دارند 
فضا را پر می کنند. این اشکال هم از همان سال اول تولید پیکان به وجود 
آمده بود که اطلاعات درســتی به مردم نداده بودند. بعدا هم کســی به 

فکرش نیفتاده بود.
به هرحال این ســخت ترین قســمت ماجرا بود. البته ما به خاطر اینکه 
صدای مخالفان پیکان در فیلم شــنیده می شــود، مورد انتقاد دوستداران 
پیکان هســتیم؛ اما این هم واقعیت اســت، پیکان از دید خیلی ها نماد و 
نمونه همه بدبختی ها و مصیبت ها بود. کاریش نمی شد کرد، باید صدای 

آنها هم شنیده می شد. 
 در تحقیقات میدانی ای که در پروســه ســاخت این مستند داشتید  �

جالب ترین چیزی که در باره پیکان با آن مواجه شدید چه بود؟ 
تحقیق شــاهین خیلی زود تر شــروع شــده بود. تحقیق درباره پیکان 
ماجــرای پیچیده ای دارد و در حقیقت هنــوز هم ادامه دارد؛ اما برای من 
نگاه کردن به عکس های انقلاب خیلی جذاب بود، شــاید بهترین قسمت 
کار بود. در حدود پنج، شــش  هزار عکس را تماشــا کردم تا حدود شش 
یا هفت عکس را انتخاب کردم که کار عکاس فرانســوی، میشــل سِتبون 
بود. برای تهیه آن عکس ها هم با آقای سِــتبون تماس گرفتیم و ماجرایی 
داشت تا بالاخره اجازه استفاده از عکس ها را خریدیم. به هرحال عکس ها 
خیلی جالب بودند و می توانستم توی ذهن خودم حرکات عکاس ها را در 
سطح خیابان های شــهر تصور کنم. گاهی متوجه می شدم عکاس با چه 

سرعتی در شهر جابه جا می شده است. 
 اصلی ترین فعالیت هنری شــما عکاسی است، چطور شد که پس از  �

سال ها عکاسی، به مستندسازی گریز زدید؟ 
عکاســی همیشه به نوعی در زندگی من وجود داشته؛ اما مستند سازی 
هم برای من خیلی چیز جدیدی نیســت. در حقیقت من عکاســی را هم 
از یک آدم ســینمایی یاد گرفتم، آقای احمــد پناهی. خیلی وقت پیش، با 
به وجودآمدن دیجیتال ویدئو شــروع کردم به آزمایش و ساختن فیلم های 
ویدئویی مختلف و تدوین و این جور چیز ها. قبل از اینکه اولین کار مســتند 
خودم را که حدود ۱۳ ســال پیش بود بســازم، چند تا فیلم تدوین کردم. 
خیلی وقت ها با سازمان ها و مراجع مختلف  کار می کردم؛ اما این فیلم ها 
هیچ وقــت روی پرده نیامدنــد، در واقع مصرف شــان این نبــود؛ یکی از 
فیلم هایی که تدوین کردم کار دوســتم آقای محمدرضا اجاقی اســت، به 
نام «عَلَم واچینی». برای خودم فیلم جالبی است اما خیلی اقبال نداشت. 

 پیشینه تان در عکاسی، چقدر به مستندسازی تان کمک کرد؟  �
در آن زمان اعتقاد رایج این بود که راه ســینما از عکاســی می گذرد. 
مــن هم کار عکاســی را در یک جایی شــروع کردم کــه فیلم بردار ها و 
عکاس های قدیمی سینما و تلویزیون در آنجا بودند و خیلی از آنها چیز 
یاد گرفتم؛ اما فکر کنم مهم ترین درسی که گرفتم این بود که هیچ چیزی 
بی ارزش نیســت. عکاسی به آدم یاد می دهد به جزئیات دقت کند. نباید 
هیچ چیــزی را نا دیده گرفت؛ مثــل همین پیکان. خیلی هــا به ما گفتند 
کارتان بیهوده اســت. به نظرشــان پیکان موجود قابل توجهی نبود؛ اما 
رابطه من با پیکان از خیلی وقت پیش، از همان موقعی که عکاســی را 
شروع کردم بیشتر درباره شــکل و قیافه اش بود. به نظرم شکل عجیبی 
داشــت. باید این را هم اضافه کنم که با وجود اینکه بیشــتر کار های این 
فیلم را من و شــاهین انجام دادیم، اینکه بلد بــودم خودم فیلم برداری 

کنم خیلی مهم بود. 

 باز هم مســتند خواهید ساخت؟ ادامه راه با چه سوژه هایی برایتان  �
رقم خواهد خورد؟ 

حتما سعی خواهم کرد باز هم مستند بسازم. به هرحال مسئله تحرک 
و جابه جایــی هنوز هم برای من جذاب اســت. این را مدیون همان پروژه 
قبلی هســتم که هیچ وقت تمام نشــد؛ اما با توجه بــه تجربه هایی که با 
میراث فرهنگی دارم این هم برایم اهمیت دارد. میراث فرهنگی کشــور ما 
ثروت بی کرانی اســت که به این زودی ها حد و اندازه اش معلوم نخواهد 
شــد. هم میزان و مقیاس آن شــگفت آور اســت، هم در وضعیت کنونی 
می تواند خیلی به ما کمک کند. آن قدر کارِ انجام نشــده زیاد اســت که در 

مقابلش احساس حقارت می کنم. 
 کارگردانی دونفره چطور تجربه ای بود؟ باز هم به همین منوال کار  �

را ادامه خواهید داد؟ 
کار با شــاهین، بــرای من اثبات ایــن موضوع بود کــه کار گروهی در 
ایــران امکان پذیر اســت. به طورکلی ما در این زمینــه مردم خوش نامی 
نیســتیم، حداقل از نظر خود ما ایرانی ها. کار گروهی احتیاج به روش ها 
و ملزوماتی دارد که ما خیلی با آنها آشــنایی نداریم. به هرحال گذشته از 
اینکه انجام دادن این کار چه اندازه برای دو نفر ســخت بود، مجاورت با 
آدمی که تجربه سال ها کار مهندسی جدی داشته جالب بود. مهندس ها 
نگاه مخصوصی به قضایا دارند که همیشــه مقوله ساختار و برنامه ریزی 
در آن اهمیــت دارد. مــا بارهــا و بارها جا عوض کردیم؛ گاهی شــاهین 
به عنــوان کارگردان با فیلم بردارش صحبــت می کرد، گاهی من به عنوان 
کارگردان با محقق یا نویســنده پروژه طرف می شدم. خیلی نقش عوض 
کردیم و این نقش عوض کردن ها چیزهای خیلی زیادی به ما یاد داد. باید 
خیلی حرف می زدیم. ســاعت ها حرف زدیم و همه چیز را با حرف زدن و 

صرف وقت حل کردیم. 
 شما چند سال در خارج از ایران زندگی و تحصیل کردید. چه شد که  �

به ایران بازگشتید، درس را رها کردید تا اینجا کار کنید؟ 
نه، درس را در آمریکا رهــا نکردم. درس را بعد از مدتی در ایران رها 
کــردم. در آمریکا که بودم احســاس می کردم جای من در ایران اســت. 
مســائل و مشــکلات جامعه آمریکا برایم اهمیت نداشــت؛ اما مدرسه 
و تحصیــل در آمریــکا خیلی در من اثر گذاشــت. در همــان مدت کوتاه 
خواه نا خواه یک مقدار آمریکایی شــدم، اما هیچ وقــت آمریکا برایم مهم 
نمی شــد. احســاس می کردم آمریکا به من ربطی ندارد. بعد از اینکه به 
ایران آمدم، مدرسه خیلی جای خسته کننده ای بود. از احترام و منزلتی که 
در آمریکا به عنوان شاگرد داشتم دیگر خبری نبود. درس ها هم سخت تر 

بود و هم معلوم نبود چیز هایــی که یاد می گرفتیم به چه کاری می آمد. 
یعنی مثلا در حد خیلی بالایی شــیمی درس می دادند، ولی معلوم نبود 
این فرمول هــا را کجا و چطور باید به کار گرفــت. باید همه چیز را حفظ 
می کردیم. از مــا انتظار نمی رفت که خودمان فکر کنیم، در واقع شــاید 

برعکس بود. 
 شــما فرزند نجف دریابندری و فهیمه راســتکار هســتید. متأثر از  �

تخصص حرفه ای هر دوِ این افــراد هم ترجمه می کنید و هم فعالیت 
سینمایی دارید. فرزند این دو نفر بودن برای شما چه موقعیتی را رقم 

زد که شما نیز در امتداد مسیر این دو، راه خودتان را یافتید؟ 
نجف و فهیمه، هر دو آدم هایی بودند که زندگیشــان از کار خودشان، 
یعنی ترجمه، نوشــتن، تئاتر، ســینما و این چیز ها تأمین شده. از این نظر 
هر دو حرفه ای بودند. این کار ها برایشــان تفریح و سرگرمی نبوده. تأمین 
زندگی از این راه و درعین حال حفظ دیدگاه مســتقل خودشان، حداقل در 
آن زمان کار آسانی نبوده. با وجود اینکه دو نفر تا این حد در این راه موفق 
بودند، تا مدت ها وقتی به کسی می گفتم عکاس هستم، می گفت: «خب، 
اما شــغلت چیه؟»؛ یعنی این چیز ها حتی در حدود ۲۰ سال پیش هم از 
نظر اغلب مردم شغل محســوب نمی شد یا اگر هم محسوب می شد، به 
قول معروف شــغل نان و آب داری نبود. بنابراین شاید بشود گفت جریان 
و فضای اجتماعی ما علیه ما بود؛ اما وقتی تا این اندازه با کتاب و نقاشی 
و موسیقی تماس داشــتی، دیگر رها کردنش کار ساده ای نیست. بهترین 
راه هم برای اینکه تماس خودت را حفظ کنی، این است که اینها را برای 
خودت به عنوان حرفه انتخاب کنــی. در این صورت، حرفه تو این خواهد 

بود که عکس و کتاب و نقاشی و موسیقی و اینها دور و برت باشند. 
در ضمن مادر و پدر من با توجه به حرفه ای بودنشــان، برای خودشان 
مستقل بودند. فهیمه، فهیمه بود و نجف هم نجف بود. با هم در مسائل 
حرفه ای و به ویژه تصمیم های مهم اختلاف نظر داشتند. با وجود این باید 
به عنوان یک زوج زندگی می کردند. این هم کار ســاده ای نیست، بنابراین 
در خانه ما نوعی اســتقلال و آزادی عملی و فکری حکمفرما بود. غیر از 
این اصلا نمی شــد زندگی کرد. هرکســی برای خودش اعتقاداتی داشت. 
من از این نظر هم خیلی خوش شــانس بودم که پدر و مادرم هر دو اهل 
معاشــرت با بقیــه بودند و خیلی فرصت ها برای من بــه وجود آمد تا از 
بهترین هــا، چیز یاد بگیرم که البته خیلی هم کم کاری و تنبلی کردم. قدر 
خیلی هــا را ندانســتم؛ اما به هرحال به ناچار خیلــی چیز ها را یاد گرفتم 
و به نظرم این باعث شــد که من هم مثل بقیه توان شــناکردن در جهت 
خلاف جریان را پیدا کنم. این شد که توانستم تا حدی نسبت به جوّ حاکم 

بی اعتنا باشم و به کاری که دوست داشتم، برسم. 
 مهم ترین یادگار فهیمه راســتکار و نجف دریابندری در جهان بینی  �

شما، چه در زندگی و چه در کار هنری و ادبی چه بوده است؟ 
در یــک کلام، عشــق! فکر می کنم اگــر به کار هر دو آنهــا و خیلی از 
آدم های هم ترازشــان خوب نگاه کنید، خواهید دید که منشأ نیروی بزرگ 
و پشــتیبان اصلی آنها عشــق بوده. درست اســت که منشأ خود به خود 
وجود دارد؛ اما دوست داشــتن و محبت هم مثل خیلی چیز ها یادگرفتن 
می خواهد. به نظرم آنها عاشــق مردم و عاشــق کار بودند و این عاشقی 
را هم بلد بودند. این یادگار هم برای من تنها نیســت؛ اما من هم یادگاری 

بهتر از این ندارم و احساس می کنم با همه مردم شریک هستم. 
 بســیاری از فرزندان بزرگان از اینکه هویت شان به مادر و پدرشان  �

نسبت داده شــود، می گریزند و مایل اند از زیر سایه آن اسامی بیرون 
بیایند. برخورد شــما بــا «فرزند نجف دریابندری و فهیمه راســتکار» 

خطاب شدن چگونه است؟ 
بله، گاهی این هست؛ اما من همیشه میانه خوبی با هر دو آنها داشتم. 
گاهی با هم اختلاف داشــتیم. گاهی هم دلم می خواهد درباره مسئله اي 
با کسی صحبت کنم؛ اما علاقه آن کس به پدر و مادر مانع می شود؛ باید 
صبر کنم و جواب سؤال هایشــان را بدهــم. در واقع خیلی وقت ها من از 
توجه آدم ها به حاشــیه رانده می شــوم. حتی وقتی من و آن آدم با هم 
تنها هســتیم. گاهی هم از آنها خوششان نمی آید، من هم باید تاوانش را 
بدهم. اشکالی ندارد، اگر بتوانم این کار را می کنم. گاهی هم به نظرشان 
من فرزند خوبی نیســتم. فکر می کنند به اندازه پدر و مادرم آدم حســابی 
نیستم. در واقع گاهی خودم هم همین فکر را می کنم. یادم هست که یک 
بار در مدرسه، یکی از معلم ها به همکلاسی و رفیقم می گفت: «خاک بر 
ســرت که با این رفاقت می کنی!» یعنی من را می گفت. خب، اینها بود و 
هنوز هم هســت؛ اما من پدر و مادرم را دوست دارم، صحبت درباره آنها 

برای من هم جذاب است. 
 و نهایتا اینکه وضعیت این روزهای نجف دریابندری چگونه است؟  �

نجف در خانه است و یک برنامه نسبتا منظمی را دنبال می کند. خب، 
اگر بگویم وضعش خیلی خوب است، درست نیست؛ اما چه کار می شود 
کرد؟ به هر حال زندگی اش نســبت به شــرایط کیفیت بدی ندارد. خیلی 
ناراضی نیستم. دوستانش به او سر می زنند و گاهی کتابی را ورق می زند 
و گاهــی هم به تلویزیون با صدای بســته نگاه می کند کــه البته این کار 
را از قدیم می کــرد. می گفت: «تصویرش خوبه؛ امــا حرف هاش به درد 

نمی خوره».

با سهراب دریابندری به بهانه نمایش مستند «این پیکان» در گروه هنر و تجربه

پیکان، به مثابه آینه جامعه معاصر ایران
عسل عباسیان

 محمدیاسر موسى پور

 زَروان بختیار

 کار عکاسی را در یک جایی شروع کردم که فیلم بردار ها و عکاس های 
قدیمی سینما و تلویزیون در آنجا بودند 

و خیلی از آنها چیز یاد گرفتم؛ اما فکر کنم مهم ترین درسی که گرفتم 
این بود که هیچ چیزی بی ارزش نیست. 

عکاسی به آدم یاد می دهد به جزئیات دقت کند. نباید هیچ چیزی را 
نا دیده گرفت؛ مثل همین پیکان. 


